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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  50، شماره مسلسل 0410 بهار، چهاردهمسال 

 

 

 اراده  قتیعلم با حق قتیرابطة حق

 )ره( یزدیو علامه مصباح  نیمنظر صدرالمتأله از

 

 88/0/0010تاريخ تأييد:                                       82/01/0011 تاريخ دريافت:

 * یدیاحمد سع 

 

تمایز « حقیقت عینی»و « الامری حقیقت نفس»، «مفهوم»صدرالمتألهین بین 

های مختلف محقق    تواند به صورت گذارد و معتقد است یک حقیقت می می

موطن توانند در یک موطن به یک وجود و در  که چند حقیقت می شود؛ چنان

دیگر جداگانه محق  شوند. ایشان حقای  علم و اراده را ساری در کل هستی 

شمارد و معتقد است امکان ندارد وجودی مطلقا فاقد علم و اراده باشقد،   می

هرچند ممکن است مراتبی از وجود و علم و اراده جداگانه محق  شوند. اما 

حقیققت  »و « الامقری  حقیقت نفس»، «مفهوم»حدیِ  علامه مصباح نه تمایز سه

الامری در یک وجود را و نه  پذیرد، نه اجتماع چند حقیقت نفس را می« عینی

وحدتِ شخصی یک حقیقت و تکثر تعینات آن در مراتب و مواطن مختلقف  

تابقد   را. ایشان در بحث علم و اراده نیز نه اجتماع آنها در یک وجود را برمی

 شان را. تو نه وحدت حقای  آنها در عین تکثر تعینا

                                                 

 (.ahmadsaeidi67@yahoo.com) )ره(ینیمامام خ یو پژوهش یمؤسسه آموزش یعلم ئتیو عضو ه اریدانش *
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« هقد  »این تحقی  درباره نوع رابطة علم و اراده است و « سؤال اصلی»

از ایققن تحقیقق ، شققنادت اراده و مقومققات آن بققه عنققوان یکققی از شقق ون 

تحلیلقی، توصقیفی و   « روش»شناسی است. مقا در ایقن پقشوها بقا      انسان

حکقیم  ایم که باوجود ادتلا  مبانی، هقر دو   رسیده« نتیجه»ای به این  مقایسه

پذیرند که نوعی علم، تلازم ضروری و غیر قابل انفکاک بقا نقوعی اراده    می

 دارد.

 

علامه    ن،یصدرالمتأله ک،یتشک قت،یعلم، اراده، مفهوم، حق :کلیدی های واژه

  )ره(. یزدیمصباح 

 مقدمه

یابد و ب  همین دلیل  هر کسی بعضی از مصادیق علم و اراده را در درون خود می

درکی اجمالی و بدیهی از علم و اراده و از مقدمات، مقومات و لهوازم نههها دارد    

ولی باید توج  داشت ک  با توج  ب  نمهوز  تشهکیک، نه ه  به  علهم حضهوری       

، در سایر مواطن و مراتب کنیم، ممکن است با حفظ وحدت یابیم و تحلیل می می

، تعلیقة سبزواری 336/ 6: 1891)صدرالمتألهین، هستی ب  صورت دیگری محقق باشد 

گذشت  از این، وجود عینی ک  . (98: 1389همو، ؛ 98-96: 1361زادة آملی،  )ره(؛ حسن

شود، یک امهر متشه ا اسهت و نه ه  از یهک       معلوم ب  علم حضوری واقع می

اصطلاح  شود، مفاهیم کلی یا ب  ر ذهن اهسان منعکس میحقیقتِ عینیِ متش ا د

اهد و علوم حصولیِ برگرفته  از علهوم حضهوری تنهها در صهورتی       علوم حصولی

 درست و معتبرهد ک  با دقت کافی گرفت  شوهد.

بنابراین وقتی حقیقت عینی علم و حقیقت عینی اراده را ب  صورت حضهوری  
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یابیم و قصد تجزی  و تحلیل حصولی نهها را داریم، باید از یهک سهو    در خود می

مراقب باشیم ماهند بسیاری از اهدیشمندان مسلمان، نه ه  را مجهاور علهم و اراده    

رود، بها مقومهات علهم و اراده     است و احیاهاً از مقدمات یا لوازم نهها ب  شمار می

-1368؛ سقبزواری،  191: 1389؛ همو، 338-336/ 6: 1891 ن،یصدرالمتأله)خلط هکنیم 

  از سوی دیگر توج  داشت  باشیم ک  برخی از خصوصهیات که  در   (18/ 9 : 1388

 شهوهد هه  به      یابیم، به  مرتبهع علهم و اراد  مها مربهو  مهی       علم و اراد  خود می

، تعلیققة  336: 1891)صقدرالمتألهین،  هحو  تحقق حقایق علم و اراده در هر مهوطنی  

 .ی )ره((سبزوار

شناخت رابطع اراده با علم از جهات م تلف اهمیهت و بلکه  وهرورت دارد     

تهوان به  هقه  و     چراک  با درک صحیح از رابطع اهواع علم با اهواع اراده، هم مهی 

برد، هم  های جزئی و عقل عملی اهسان پی تأثیر تقویت علم و عقل هظری در اراده

های کلی و جزئی اهسهان را که  به      اراده توان هسبتِ علم و اراد  حق با علم و می

تهوان هقه     شود، فهمید و ههم مهی   مباحث جبر و اختیار و قضا و قدر مربو  می

ههای کلهی و    های اولی  و ثاهوی  یا هحو  وجود اولی  و ثاهویع اهسان در اراده طینت

ها را درک کرد. گذشهت    جزئی و اختیار اهسان و در درجات م تلف بهشت اهسان

تواهد در جهت تولید علوم  شناسی است و می شناسی ب شی از اهسان نها ارادهاز ای

اهساهی اسلامی مؤثر باشد. ب  هر حال در این مقال  برای درک بهتر رابطع حقیقت 

عینی علم با حقیقت عینی اراده، مباهی صدرالمتألهین و علامه  مصهباح در زمینهع    

 ایم. علم و اراده را تبیین و مقایس  کرده

 «علم»مفاهیم لغوی و اصطلاحی . 1

. (68-66/ 1القف:  1381)از جمله ر.ک: مصقباح یقزدی،   علم اصطلاحات زیادی دارد 
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صدرالمتألهین و علام  مصباح هیز از اصطلاحات مزبور در مباحث م تلف خهود  

اهد  اما ما در اینجا هاظر ب  هیچ کدام از اصهطلاحات علهم هیسهتیم و     استفاده کرده

بریم و  ان معنای لغوی و عام ک  معادل مطلق نگاهی است، ب  کار میعلم را ب  هم

ههای   های نن در زبان کنیم. علم ب  معنای مطلق نگاهی و معادل با اراده مقایس  می

، بلک  اساساً تعریف حقیقیِ (66)همان: م تلف، هیازی ب  تعریف و توویح هدارهد 

ک  بتواهد مبیِّن معنای عام علم  یرت فهوم روشنغیر لفظی نهها امکان هدارد  زیرا م

 .(966همان: ) شود یهم افتقرار گیرد، ی

 «اراده»مفاهیم لغوی و اصطلاحی . 2

ظاهراً اراده اصطلاح خاصی در هیچ علمی هدارد. معنای لغهوی اراده هیهز اجمها ً    

بههرای همگههان روشههن اسههت  ولههی تفصههیلاً بسههیار اختلافههی اسههت و تعههاریف 

ر این زمین  بسیار متنوع است. اما نه   در این هوشتار برای اهدیشمندان مسلمان د

ما مهم است، دیدگاه صدرالمتألهین و علام  مصباح در زمینهع مفههوم و حقیقهت    

اراده است. صدرالمتألهین برای لفظ اراده یک مفهوم عام بدیهی ک  تشکیک عامی 

مفههوم عهام و    دارد، معتقد است  ولی علام  مصباح لفظ اراده را مشترک بین س 

داههد. مها در    ظاهر فقط مفهوم اول و عام اراده را تشکیکی مهی  داهد و ب  خاص می

تقریبهاً مهرادب بها    »این هوشهتار صهرفاً مفههوم عهام اراده را که  از منظهر ایشهان        

 کنیم. بررسی و تحلیل می (118/ 9)همان: « است دنیداشتن و پسند دوست

 « حقیقت»مفاهیم لغوی و اصطلاحی . 3

الرئیس ب  س  مفهوم نن در  مفاهیم لغوی و اصطلاحی زیادی دارد. شیخ« حقیقت»

الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا و يفهمم  اما »الهیات شفا اشاره کرده است: 
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ء فمي   منه الوجود الدائم و يفهم منه حال القول أو العقد الذي يدل علم  حمال ال مي   

 ؛ نیققز ر.ک: مصققباح یققزدی،  19: 1141سققینا،  )ابققن «لممه الخمما إ ا ا نممان مطا قمما  

 .(148/ 1ب: 1381

علام  مصباح هیز در تفسیر دیدگاه صدرالمتألهین ک  منظهور خهود از اصهالت    

)مصقباح  « وجود دارای حقیقت عینی اسهت »کند:  وجود را ب  این صورت بیان می

 فرماید: می -(316/ 1الف: 1381یزدی، 

بت    قتت ی. حق1 قرار: نیاست از ا یتعدداصطلاحات م یدارا... «قتیحق» ةواژ

 یبت  معنتا   قتت ی. حق2...؛ آن وضع شتد   یک  برا ییاستعمال لفظ در معنا یمعنا

 یبت  معنتا   قتت ی. حق4...؛ تیت ماه یبت  معنتا   قتی. حق3...؛ شناخت مطابق با واقع

کنْ   یب  معنا قتی. حق6...؛ وجود مستقل مطلق یب  معنا قتی. حق5ی؛ نیع تیواقع

همتان اصتطلاچ ارتار      نجتا یدر ا قتت یاست ک  منظتور از حق  روشن... . و باطن

 (.313)همان: »  است

در این مقال  هیچ یک از معاهی با  که  در عبهارات   « حقیقت»اما مقصود ما از 

یها  « معنها »یها  « محکی»اهد، هیست. منظور ما از حقیقت،  الرئیس و علام  نمده شیخ

اسهت.  « به  علهم حصهولی تصهوری و تصهدیقی     معلوم »یا « ا مر هفس»یا « واقع»

حقیقت در این اصطلاح، ممکن است موجود یا معهدوم باشهد. اگهر حقیقهت یها      

گوینهد.   ههم مهی   «حقیقت عینهی »محکی یک مفهوم یا قضی ، موجود باشد، ب  نن 

الوجود  الوجود یا ممکن تواهد واجب حقیقت عینی یا حقیقتی ک  موجود است، می

الوجهود یها    تواهد ممکن ا مری، اگر معدوم باشد، می فسباشد  هم نین حقیقت ه

الوجود باشد. پس حقیقت در این اصطلاح خاص، در مقابل عدم و معهدوم   ممتنع

این رو مطابق این اصطلاح، هیچ تناقضی در این هیست که    و باطل و... هیست  از 
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دارد گفته   ا مر دارد  هم نین اشکالی  بگوییم عدم هیز حقیقت یا واقعیت یا هفس

ا مری دارد  زیهرا وقتهی وجهودی در ذههن مها       شود حقیقتِ عدم، احکامی هفس

دهد، نن وجود ذهنی، از حیهث   در خارج از ذهن را هشان می« هیستی»ک  « هست»

حکایت، عبارت است از علم حصولی یا مفهوم عدم و نه   ما توسط این مفهوم، 

اسهت،    معلوم ب  علهم حصهولی شهده   ایم یا ب  عبارت دیگر، نه   برای ما  فهمیده

 ا مر عدم. عبارت است از حقیقت عدم یا هفس

پس حق در این اصطلاح با حق ب  معنای اول )حق ب  معنای وجود در اعیان( 

نمده، متفاوت است  زیرا حق به    الهیات شفاو دوم )وجود دائمی( ک  در عبارت 

ا مرِ علوم حصولیِ تصوری و تصدیقی، اعم از وجود و عهدم اسهت.    معنای هفس

روشن است ک  حق ب  معنای وجود یا وجود دائمی در مقابل عدم و باطهل قهرار   

  در حهالی که    (114/ 1ب: 1381؛ مصقباح یقزدی،   19: 1141سینا،  )ر.ک: ابنگیرد  می

حقیقتِ یک علم حصولی تصوری، در مقابهل باطهل هیسهت  زیهرا ههر مفههومی       

کنهد، حقیقهت    محکی دارد و هر محکی هسبت ب  مفهومی ک  از نن حکایهت مهی  

 شود.  شمرده می

حقیقت ب  معنای محکیِ علم حصولی تقریباً معادل مفهوم سهومی اسهت که     

ک  ایشان معنهای سهوم را فقهط بهرای     الرئیس بیان کرده است  با این تفاوت  شیخ

 اههد هه  بهرای تصهورات  درهتیجه  نن را در مقابهل باطهل قهرار          قضایا بیان کهرده 

 داده است. 

حقیقت ب  معنای مورد هظر ما در این هوشتار، دقیقاً ب  معنای حقیقتی اسهت  

فالوجود »دهد:  ک  صدرالمتألهین از کلمات بهمنیار برداشت کرده، ب  او هسبت می

« هقيقته أنه في الأعيمان   ييمو و نيم    ي مون فمي الأعيمان مما قمذ  حقيقتم         ح
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 .(38/ 1: 1891)صدرالمتألهین، 

شود، صدرالمتألهین بر خلاب عبارتی  همان طور ک  در عبارت با  مشاهده می

سینا هقل شد، حقیقت و واقعیت را برای مفهوم وجود ب  کار برده است   ک  از ابن

ها یعنی  ک  ب شی از گزاره ت ما، ایشان معتقد است همان طور یعنی مطابق برداش

ههای صهادق، حهق     ا مر دارهد و محکیِ گهزاره  های صادق، حقیقت و هفس گزاره

ا مهری دارد  زیهرا ههر     شود، هر یک از مفاهیم هیز یک حقیقهت هفهس   شمرده می

خواههد. بهرای    مفهومی یک علم حصولی است و هر علم حصولی یک معلوم می

توان از تعابیر  دهد، می مایزگذاشتن میان خود مفهوم و نه   مفهوم ب  ما هشان میت

ا مر استفاده کرد. البت  همان طور ک  گفتیم، اگهر   محکی یا معنا یا حقیقت یا هفس

 شود.  هیز گفت  می« حقیقت عینی»حقیقتِ یک مفهوم موجود باشد، ب  نن 

حقيقم   للوجود »در عبارت   «حقیقت»ع ب  اعتقاد ما منظور صدرالمتألهین از کلم

، بر خلاب نه   علام  مصباح برداشت کرده، حقیقت ب  معنای (39)همان: « عيني 

تواهد  تواهد واقعیت عینی داشت  باشد و می ا مر است ک  می مطلق واقعیت و هفس

اشهاره به  تحقهق محکهی و     « عینهی »هداشت  باشد. بنابراین طبق برداشت ما کلمع 

زایهد    «عینی»مرِ مفهومِ وجود دارد  ولی طبق فرمای  علام  مصباح، تعبیر ا  هفس

یا تکرار و تأکید است. پس از هظر ما، منظهور صهدرالمتألهین از حقیقهت عینهی،     

واقعیت عینی است. ب  همین دلیل صدرالمتألهین ادعای خود را با عبارتی که  به    

فالوجود حقيقتمه أنمه فمي    : »دهد دهد، ب  این صورت توویح می بهمنیار هسبت می

. روشن است اگر منظور از حقیقت، واقعیت عینی باشد، کلمع (38)همان: « الأعيان

 اعیان در عبارت صدرالمتألهین لغو یا تکرار و تأکید خواهد بود. 

« الوجهود، حقیقته ...  »حاصل نهک  مطابق برداشت ما، صدرالمتألهین با عبارت 
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صالت وجود، اصالت مفهوم وجهود هیسهت، بلکه     قصد دارد بگوید منظور او از ا

ای  است و منظور ایشان از جمل « محکی مفهوم وجود»یا « حقیقت وجود»اصالت 

دهد، این است ک  محکیِّ مفهوم وجود بها محکهی سهایر     ک  ب  بهمنیار هسبت می

کند و  بشر   مفاهیم متفاوت است و خودش د لت بر تحقق در عالم خارج می

 ق و عدم تحقق هیست.هسبت ب  تحق

ب  هر حال همان طور ک  از تفسهیر علامه  مصهباح دربهاره اصهالت وجهود و       

ا مرِ مطلقِ  رسد، ایشان حقیقت را ب  معنای هفس عبارات صدرالمتألهین ب  هظر می

برد یا ب  لحاظ مباهی خاص فکهری   علوم حصولی تصوری و تصدیقی ب  کار همی

ایشان، مفاهیمْ صرفاً حکایت شأهی از واقعیت و خود، قبول هدارد  چراک  از منظر 

ا مر دارهد ه  حکایت بالفعل. منظور از حکایت شأهی این است ک  اگر یهک   هفس

کنهد. طبعهاً    ا مر حکایهت مهی   تصور در یک قضی  یا تصدیق قرار بگیرد، از هفس

 وقتی حکایتْ بالفعل هباشد، محکی هیز بالفعل ه واهد بود.

الرئیس و ادعای  مورد قضایا هیز س ن ایشان با س ن شیخشایان ذکر است در 

گوید اگر یک علم حصولیِ تصدیقیِ مطابق بها واقهع    سینا می ما متفاوت است. ابن

و ب  حالتِ محکهی نن  « صدق»داشت  باشیم، ب  حالت نن علم حصولیِ تصدیقی، 

 گوییم. ب  عبارت دیگر صورت ذهنی یک حالت دارد می« حقیقت»علم حصولی، 

ک  اگر مطابق با حالت شیء خارجی یا حالت خارجی شیء باشد، بهر نن حالهت   

کند و ما حالِ صورت ذهنی را ک  در ذهن است و حاکی  شیء خارجی د لت می

« صدق»کند بر حال شیء خارجی در خارج از ذهن،  و دالّ است، یعنی د لت می

ت ذهنی ما مطهابق  هامیم و حال شیئی را ک  مدلول یا محکی است، یعنی صور می

خهواهیم. طبعهاً    می« حقیقت»با نن و حاکی از نن است و در خارج از ذهن است، 
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و خود شیء خارجی به  حسهب   « صادق»خود صورت ذهنی، ب  حسب نن حال، 

  امها علامه  مصهباح    (19: 1141سینا،  )ابنشوهد  خواهده می« حق»نن حال خارجی، 

هیسهت و صهدق و حهق یعنهی      گوید فرق حقیقی و فلسفی بین حق و صهدق  می

. (111/ 1ب: 1381)مصباح یقزدی،  مطابقت قضی  با واقعی یا مطابقت واقع با قضی  

ای  دهد ایشان حق در این اصطلاح را امری مقایسه   تعابیر علام  مصباح هشان می

کند بگوییم قضی  با واقع مطابق اسهت   شمارد ک  فرقی همی بین قضی  و محکی می

عنی صدق و حق، رابطع یک امر ذهنی با یک امر خارجی است یا واقع با قضی   ی

، ههیچ گوهه    «روابهط »و « هسهب »و این رابط  طبق مباهی علام  مصهباح در بها    

گویهد،   سینا هسبت واقع و خارج را حقیقت همهی  ازای خارجی هدارد  ولی ابن ماب 

بلک  خود واقع را از جهتی ک  محکی و مطابَق یک علهم حصهولی اسهت یها به       

سهینا حهق را همهان     اختصار ابهن  شمارد. ب  تر، حالت واقع را حق می عبارت دقیق

 شمارد.  شدن می واقعِ علم حصولی تصدیقی، از حیث محکی و مدلول

ب  هر حال طبق این مبنا صدرالمتألهین برای الفاظ علهم و اراده، دو مفههوم و   

داشت  باشهند  ا مری معتقد است ک  ممکن است تحقق عینی هم  دو حقیقت هفس

ک  البت  دارهد  ولی علام  مصباح برای الفاظ علم و اراده دو مفهوم قایل است ک  

تواهند مصداق داشت  باشند ک  البت  مصداق هم دارهد. تفاوت ایهن دو هظهر بها     می

 شود.  تر می درهظرگرفتن سایر مباهی دو حکیم روشن

 رابطة وحدت و کثرت مفاهیم با وحدت و کثرت حقایق. 4

از هظر صدرالمتألهین بدیهی است ک  وحدت و تعدد مفهاهیم همهواره حهاکی از    

اهد  یعنی اگر مفهومی واحد باشد، الزاماً واقعیت و محکهی   وحدت و تعدد حقایق

ا مر واحهد اسهت و اگهر چنهد مفههوم       دهد در هفس و حقیقتی ک  ب  ما هشان می
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هم نهین اگهر    ههم داریهم    ا مهری  متفاوت داشت  باشیم، الزاماً چند حقیقت هفس

تواهیم کشف کنیم ک  حقیقت  مفهوم واحد ذهنی ما تشکیک عامی داشت  باشد، می

/ 6و  191-194/ 1: 1891صقدرالمتألهین،  ) عینی نن مفهوم هیز تشکیک خاصهی دارد 

اما از هظر علام  مصهباح،    (916-911: 1398؛ همو، 118/ 1: 1391ودیت، ؛ عب96و  69

مفهاهیم )مفهاهیم فلسهفی( حهاکی از وحهدت و کثهرت       وحدت و کثرت برخهی  

حیثیات بیروهی هیستند، بلک  صرفاً حاکی از وحهدت و کثهرت دیهدگاه عقهل مها      

 .(161/ 9و  361/ 1الف:  1381)مصباح یزدی، اهد  هسبت ب  خارج

 اجتماع چند حقیقت در یک وجود عینی. 5

شهوهد،   مع همهی از منظر صدرالمتألهین، بعضی حقایق ک  در یک وجود وعیف ج

ممکن است در یک وجود قوی جمع شوهد. حتی او معتقد است بعضهی حقهایق   

شود،  ای مستلزم جمع هقیضین می مرتب  هاسازگار ک  اجتماع نهها در یک وجود یک

اههد، درسهت مثهل مهادی و      ای قابهل اجتمهاع   در یک وجهود ش صهی چندمرتبه    

هد هم مادی باشد و هم غیر توا غیرمادی  یعنی از هظر او، یک وجود ذومراتب می

مادی. بنابراین بااینک  تعدد مفاهیم دلیل بر تعدد حقایق است، تعدد حقایق، دلیهل  

بر تعدد وجود خارجی عینی هیست. بنهابراین ممکهن اسهت یهک وجهود واحهد       

ش صی، مجمعی از حقایق باشهد و ذههن مها از ههر یهک از حقهایقِ سربسهت  و        

ود واحد ش صی، مفاهیم متعدد بگیرد  بلک  اهدماجی و اجمالی موجود در نن وج

کثرت و تعدد حقایق در یک وجود واحد ش صی عینی ک  گاهی کثهرت ههوری   

تهوان   شود، مؤکد وحدت و بساطت شیء هیز هست  ب  طوری که  مهی   هامیده می

: 1393)سبزواری، تر باشد، مجمع حقایق بیشتری است  گفت هر وجودی ک  بسیط

88-144) . 
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ا مهری و حقیقهت    م  مصباح تفکیک بین مفهوم، حقیقهت هفهس  گفتیم ک  علا

داههد و چیهزی    پذیرد. ایشان مفهوم را ذهنی و مصداق را خارجی می عینی را همی

دهد و ممکن است در خارج  ا مری ک  مفهوم نن را هشان می ب  اسم حقیقت هفس

قیقهت  پهذیرد. طبعهاً از منظهر ایشهان، اجتمهاع چنهد ح       محقق باشد یا هباشد، همی

 معناست.  ا مری در یک وجود عینی بی هفس

از هظر صدرالمتألهین هنگامی ک  از یک وجودِ عینیِ واحد و بسهیط، چنهدین   

شود ک  وجود مزبور یک وجود جمعی اسهت   گیریم، معلوم می می مفهوم م تلف 

ک  حقایق متکثری را ب  صورت اهدماجی در خهود دارد و ذههن مها ایهن حقهایق      

رج را فهمیده و افراز و مفصل کرده است. بنابراین در وجود عینهی  اجمالی در خا

داریهم   « کثرت محض»یک   و در میان مفاهیم ذهنی،« کثرت در وحدت»یک هوع 

اما از هظر علام  مصباح اگر چند مفهوم از یک مصهداق داشهت  باشهیم، همه  یها      

فهر،، مصهداق   برخی از مفاهیم مزبور، اعتبار ذهن اهسان خواهند بود، زیرا طبق 

خارجی، واحد است و هیچ تکثری هدارد  بنابراین تعدد مفهوم، حاصهل فعالیهت   

ذهن است  یعنی ذهن ما از زوایای م تلفی به  مصهداق واحهد هظهر کهرده و نن      

وفقط دلیل بر تعدد  مفاهیم را اعتبار کرده است. درهتیج  تعدد مفاهیم فلسفی فقط

وحدت و کثرت مصداق و وجود عینی  هگاه عقلی ماست و هیچ ارتبا  لزومی با

 .(161/ 9و  361/ 1الف: 1381)مصباح یزدی، این مفاهیم هدارد 

علام  مصباح این ابهام وجود دارد ک  چرا ذههن از یهک وجهود ده     س ندر 

تواهد بگیهرد  قطعهاً    تواهد بگیرد، ولی از وجود دیگر فقط پنج مفهوم می مفهوم می

بیشتری گرفت، ب  لحاظ خارجی و صرب هظهر   توان مفاهیم وجودی ک  از نن می

تهوان گرفهت، دارای    از ذهن ما، هسبت ب  وجودی ک  از نن مفهاهیم کمتهری مهی   
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جمعیت، کلیت و وسعت بیشتری است. پس اهتزاع یا حتی اعتبار مفاهیم فلسهفی  

ههای   فقط وابست  ب  ذهن ما هیست و یک هوع توقف بهر خصوصهیات و وییگهی   

بنابراین ب  جای اینک  بگهوییم تعهدد مفهاهیم ههیچ ههوع       وجود خارجی هیز دارد 

د لتی بر تعدد حقایق خارجی هدارد، باید بگوییم تعدد مفاهیم دلیل بهر تعهدد در   

 وجود خارجی هیست.

ا مهرِ   تفاوت مبنای صدرالمتألهین و علام  مصباح در بحهث حقیقهت و هفهس   

هحهو   »و « الت وجوداص»مفاهیم )علوم حصولی تصوری( تأثیر زیادی در مباحث 

و سهایر  « علم و اراده»ب  صورت عام و در بحث « وجود مفاهیم ماهوی و فلسفی

ب  صورت خاص دارد. از هظر صدرالمتألهین ههر یهک از    -سبحاه  -صفات حق 

بریم، حاکی از یهک حقیقهت عینهی     صفات خداوهد ب  کار می  مفاهیمی ک  دربار 

تماع این حقایق و معاهی در ذات خداوههد  وییه در ذات خداوهد هستند و البت  اج

هیچ منافاتی با وحدت و بساطت ذات او هدارد  زیهرا یهک وجهود عینهی بسهیط      

تواهد مشتمل بر حقایق بسیاری باشد  ب  عبارت دیگر گذشت  از کثرتی که  در   می

ذهن ماست، یک هوع کثرت هیز در متن هستی واحد و بسیط وجهود دارد و ایهن   

نمیز هیست  زیرا کثهرت مزبهور در مقابهل     هیچ وج  تناقض کثرت در وحدت، ب 

اما از هظهر علامه     .(144-88: 1393)سبزواری، وحدت هیست، بلک  مؤکد نن است 

بریم، ههیچ هحهو حکهایتی از تعهدد      مصباح مفاهیمی ک  دربار  خداوهد ب  کار می

. است اوهدها ب  خد صفات خداوهد هدارهد و صرفاً هشاهع تعدد هگاه ذهنی ما اهسان

هاسهت   گویی از منظر ایشان تکثر صفات و کما ت حق فقط در ذهن مها اهسهان  

 .(161/ 9و  361/ 1الف:  1381)مصباح یزدی، 

طبعاً در بحث علم و اراده هیز صدرالمتألهین دو مفهوم در ذهن و دو حقیقهت  
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 در خارج قایل است  البت  گفتیم ک  ایشان تعدد حقایق عینهی را دلیهل بهر تعهدد    

؛ 913/ 9و  119/ 6و  369/ 9: 1891صقدرالمتألهین،  )شمارد  وجود عینی خارجی همی

  ولی علام  مصباح برای الفاظ علم و اراده دو مفههوم در ذههن   (364: 1381همو، 

ازای م تلف دارهد و در مورد خداوهد، هیچ  قایل است ک  در مورد اهسان دو ماب 

وفقهط به  حسهب     ازایی هدارهد  چراک  تعدد و تکثر صفات خداوهد فقط کدام ماب 

 .(161/ 9و  361/ 1الف: 1381)مصباح یزدی، هاست  ذهن ما اهسان

ازایهی در خهارج هدارههد و تعهدد نههها ههیچ        اما اگر صفات خداوهد هیچ ماب 

حکایتی از هیچ هحو تعددی در مورد خداوهد هدارد و صرفاً تعدد جهات ذهنی ما 

دهد، اهتسا  این صفات ب  خداوهد چه  ارزشهی دارد  اساسهاً وقتهی      ا هشان میر

هیست و فقط علم و اراده  -سبحاه -داهیم در خارج خبری از علم و اراد  حق  می

در ذهن ما هستند، ب  چ  مجهوزی نههها را به  وجهود خهارجی خداوههد هسهبت        

هاسهت، نیها    اهسهان دهیم و اگر تفاوت علم حق با اراد  حق فقط در ذههن مها    می

مجازیم بگوییم خداوهد در خارج از ذهن ما ه  عالم است و ه  مریهد بلکه  فقهط    

 وجود است  

علام  مصباح وجود دارد، این اسهت که  ایشهان در     س نابهام دیگری ک  در 

مورد برخی مفاهیم ماهند کم متصل ک  ب  اعتقاد ایشان حاکی از هحهو  وجودههد،   

شهود دو مفههوم در    ازای غیر مستقل دارهد  اما اگهر مهی   پذیرد ک  یک هوع ماب  می

ذهن داشت  باشیم ک  یکی از اصل وجود و دیگری از هحو  وجود حکایت کند و 

ازا سهبب تکثهر وجهود عینهی خهارجی       ازا داشت  باشند و این دو مابه   هر دو ماب 

توان اجتماع چند حقیقت در یک وجود عینی را پذیرفت. بله  ممکهن    هشوهد، می

است کسی اجتماع حقایق در یک وجود را ب  صورت موجبع جزئی  بپذیرد و به   
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د یلی نن را دربار  وجود خداوهد هپذیرد  مثلاً ب  این دلیل ک  معتقهد باشهد ههر    

کثهرت و   گوهه   چههی »هوع تکثری در ذات منافی وحدت و بساطت ذات است و 

 .(361/ 1)همان: « شود یدر نن مقام شامخ تصور هم ینیتعدد جهت ع

گویای نن است ک  صدرالمتألهین «  سيط الحقيق  نل ا شياء»ب  هر حال قاعد  

داههد   اجتماع حقایق اهدماجی متکثر در ذات را منافی وحدت و بساطت ذات همی

گویهد، ههاظر    و هر وقت س ن از بساطت من جمیع الجهات در مورد خداوهد می

عینهی اوسهت هه  کثهرت      ب  بساطت وجود عینی خداوهد و هفهی کثهرت وجهود   

  کما ت و صفات و حقایق خارجی در ذات بسیط احدی او.

 تشکیک در یک حقیقت عینی. 6

مباهی صدرالمتألهین و علام  مصباح در بحهث تشهکیک، متفهاوت اسهت و ایهن      

تفاوت در بحهث حقیقهت علهم و حقیقهت اراده هیهز تأثیرگهذار اسهت. از منظهر         

تواهد با حفظ وحدت، ب  صهورت تشهکیکی    صدرالمتألهین، یک حقیقت عینی می

 ک  یک حقیقت عینهی و خهارجی اسهت، در ههر      حال محقق شود  یعنی در عین 

عهالم و در هههر مههوطنی بهه  یههک صههورت محقهق شههود یهها جلههوه کنههد. منظههور   

صدرالمتألهین از تشکیک خاصی در یک حقیقت عینی این است ک  یک حقیقهت  

عینی واحد، با حفظ وحدت، سهاری و جهاری در عهوالم و موجهودات م تلهف      

ی معلهول  ه   باشد، اعم از اینک  موجودات مزبور قوی و وعیف و دارای رابطع علّهی 

باشهند یها     داشت  باشند یا مثل اهسان و درخت، قوی و وعیف و بدون رابطع علی

اساساً ماهند دو درخت در یک مرتب  از وجود باشند. طبعاً اگر دو حقیقت داشهت   

اهد، امکان دارد این دو حقیقت تشکیکی در یک مهوطن   باشیم ک  هر دو تشکیکی
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وهد و در مهوطن دیگهر به     یا مرتب  ب  یک وجود واحد ش صی قوی موجود شه 

سما    ...أو الع مق أو الميمل   المحبم  أو   مار اد  ن قذا المسم  ا»صورت جداگاه . 

 ...ا ا وجمد   فالمحبم  »  (314/ 6 : 1891)صدرالمتألهین، « في جميع الأشياء نالوجود

« نانمت عمين الميمل    الطبيع في عالم النفس نانت عين ال وق و ا ا وجد  في عالم 

 .(313-319)همان: 

پهذیرد که     تابد و همهی  علام  مصباح تقریباً هیچ کدام از ادعاهای با  را برهمی

یک وجود یا یک حقیقت در عین وحدت در ههر عهالمی به  صهورتی جداگاهه       

پذیرد ک  چند وجود ب  یکهدیگر   محقق شود. ایشان تشکیک را ب  این صورت می

یک وجهود یها یهک حقیقهت را     وابست  باشند  یعنی او ً ایشان وحدت تشکیکی 

داههد  ثاهیهاً تشهکیک را فقهط بهین       پذیرد و تشکیک را در بهین وجودهها مهی    همی

 پذیرد ه  بین همع وجودها. موجوداتی ک  رابطع علیّ دارهد، می

 اشتداد در یک حقیقت عینی. 7

تقریباً هر دو حکیم بزرگوار اشهتداد وجهودی یها حرکهت جهوهری اشهتدادی را       

/ 1الف: 1381؛ مصباح یزدی، 196-191 تا: )از جمله ر.ک: همو، بییرهد پذ الجمل  می فی

ظاهر همع حرکهات جهوهری را    ولی صدرالمتألهین ب   (61/ 3ب: 1381؛ همو، 399

بهودن همهع حرکهات را هفهی      داهد و علام  مصباح صریحاً اشهتدادی  اشتدادی می

. هم نههین (143و  389-386، 361، 981/ 9الققف: 1381)مصققباح یققزدی، کنههد  مههی

صدرالمتألهین صریحاً ب  حرکت جهوهری اشهتدادی هفهس اهسهان معتقهد اسهت       

 و علام  مصباح احتما ً ب  چنین حرکتی معتقد اسهت  (399: 1363)صدرالمتألهین، 

 .(333: 1391)مصباح یزدی، 
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 «اراده»حقیقت عینی . 8

ب  اعتقاد صدرالمتألهین مفهوم اراده و حقیقهت عینهی نن، دقیقهاً ماهنهد مفههوم و      

حقیقت وجود، تشکیک عامی و خاصی دارهد  زیرا حقیقت عینی اراده از صهفات  

عینی حقیقت وجود است. صدرالمتألهین مطابق این مبنا ک  دیدگاه متوسط او به   

همع موجودات مجهرد و مهادی،    ، برای(81/ 1: 1891)صدرالمتألهین، رود  شمار می

ای از اراده قایل است و مفهوم اراده را در همع موجودات با مفهوم اراد  حق  مرتب 

داهد و حقیقت اراده را در همع موجودات با حقیقت اراد  حق  یکی می -سبحاه -

داههد و تفهاوت نههها را صهرفاً در خصوصهیات مرتبهع نههها         یکی مهی  -سبحاه -

فهوم اراده و ه  در حقیقت اراده. پس از هظهر او، در کهل عهالم    شمارد، ه  در م می

کند. اراده  های م تلف جلوه می یک اراده هست ک  در مواطن م تلف، ب  صورت

الوجهود بالهذات و قهدیم باشهد و در      تواهد در یک مرتب ، واجهب  ماهند وجود می

 الوجود بالذات و حادث.  ای دیگر، ممکن مرتب 

ک  گذشت، او ً فقط برای مجهردات اراده قبهول دارد     ناناما علام  مصباح، چ

ثاهیاً چون تشکیک خاصی وجود را ب  معنای یک وجود واحد خارجی ذومراتهب  

ای از وجودهها که  برخهی وابسهت  به  برخهی        پذیرد، بلک  ب  معنای مجموع  همی

بلک   کند، کند، طبعاً یک اراد  خارجی ذومراتب را هیز قبول همی دیگرهد، قبول می

ها را در موجوداتی ک   پذیرد و اراده شمار اراد  وابست  را می یک اراد  مستقل و بی

ههای   شهمارد و اراده  معلولی دارهد، دارای ارتبا  تشهکیکی مهی   ه رابطع طولیِ علیّ

  369/ 1الققف: 1381)مصققباح یققزدی، داهههد  عههر، را متبههاین مههی موجههودات هههم

 (.369-366و 

م  مصباح با دیدگاه صدرالمتألهین در بها  مفههوم و   ترتیب دیدگاه علا ب  این
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 حقیقت اراده از چند جهت متفاوت است. از منظر علام  مصباح:

 الف( فقط مجردات اراده دارهد.

 در مورد مجردات هیز یک مفهوم هدارد.« اراده» ( لفظ 

، یک مصهداق و حقیقهت واحهدِ    «وجود»ت( همان طور ک  مفهوم واحدِ لفظ 

هیز یک مصداق و حقیقت « اراده»هدارد، مفهوم عام و واحد لفظ  ش صیِ خارجی

 واحد خارجی هدارد.

ث( برخی از مصادیق متکثرِ مفهوم عام و واحد اراده، حالت تشکیکی هسهبت  

 ب  یکدیگر دارهد و برخی متباین از یکدیگرهد.

 معلولی دارههد، رابطهع تشهکیکی    ه  های موجوداتی ک  رابطع طولیِ علیّ ج( اراده

دارهد  یعنی مصداق اراد  معلول وابست  ب  مصداق اراد  علت است  در عین حال 

ک  مصداق اراد  معلول حقیقتاً مغایر مصداق اراد  علهت اسهت. البته  بها تسهامح      

توان گفت ک  مصداق اراد  معلول یک هوع وحدت یا اتحاد وییه بها مصهداق    می

ییه هباید نن را ثهاهی اراد  علهت   اراد  علت دارد و ب  دلیل این وحدت یا اتحاد و

هامید  ولی این وحدت یا اتحاد را هباید ب  صورتی تفسیر کرد که  منهافی کثهرت    

)این مطلب برداشت ما از دیدگاه علامه مصباح در زمینة تشکیک داصی میقان  نهها باشد 

 .(366/ 1موجودات متکثر است در: ر.ک: همان: 

ز سنخ معقو ت ثاهیع فلسفی و در مورد ح( مفهوم عام اراده در مورد خداوهد ا

 ها و حیواهات از سنخ کیف هفساهی است. اهسان

 «علم»حقیقت عینی . 9

دیدگاه ههایی صدرالمتألهین در با  حقیقت علهم دقیقهاً ماهنهد دیهدگاه هههایی او      

دربار  حقیقت اراده اسهت  یعنهی صهدرالمتألهین حقیقهت علهم را ههم از لهوازم        
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و برای نن حقیقت تشکیکی معتقد اسهت. دیهدگاه علامه     داهد  حقیقت وجود می

وبی  ماهند دیدگاه ایشان دربار  مصادیق اراده  مصباح هیز دربار  مصادیق علم، کم

است. ایشان فقط برای مجردات، علم قایل است، مفهوم عام و واحهدِ علهم را در   

ر و دارای داهد، )احتما ً( مصادیق علهم را متکثه   میان خالق و م لوق تشکیکی می

اینک  مفهوم علم را در مورد خداوهد و اهسهان واحهد    شمارد، با تشکیک طولی می

داهد، بین مفهوم علم وقتی صفت خداوهد است با مفههوم علهم وقتهی صهفت      می

گذارد و نن را در حق خداوهد متعال، معقول ثاهی و در حهق   اهسان است، فرق می

 شمارد. اهی میکیف هفس -اگر حصولی باشد -اهسان و حیوان 

 اتحاد حقیقت عالم با حقیقت علم و اتحاد حقیقت مرید با حقیقت اراده. 11

صدرالمتألهین ب  تحول و اشتداد هفس اهسان بر اثر اتحاد عالم ب  علم و مرید به   

اراده و عامل ب  عمل باور دارد  یعنی ایشان معتقد است وجود اهسان با هر علمی 

ای و بها ههر عمهلِ جهواهح و      و بها ههر اراده   -خواه حضوری و خواه حصهولی -

شود  ولی علام  مصباح صریحاً با کلیت نموز  اتحاد عاقل و  جوارحی متحول می

)همان: پذیرد  کند و اتحاد مزبور را ب  صورت موجبع جزئی  می معقول م الفت می

9 /988-988). 

هی روشن است ک  تحول علمی و ارادی همیش  تحول اهسان در مراتهب اهسها  

/ 9 : 1143؛ مجلسی، 118/ 1 : 1314)صدرالمتألهین، « هعوذ بالله من علم  ینفع»هیست: 

. طبعاً منظور صدرالمتألهین هیهز از اشهتداد علمهی و    (383: 1111شریف رضی،   ؛39

شناختی است ه  تحول مثبت اخلاقی. ملاصدرا )ره(  ارادی و عملی، تحول هستی

افزای  خصوصهیات اهسهاهی اهسهان مفیهد     مدعی هیست ک  داهستن هر علمی در 

سازد. وی در رسالع  است و هر اراده و رفتاری اهسان را ب  اهسان کامل هزدیک می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، شماره مسلسل 1041سال چهاردهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

هفع  علم بى»فرماید:  تفصیل در این زمین  س ن گفت  است  از جمل  می س  اصل ب 

 :1314)صقدرالمتألهین،  « سهت از نهکه  باشهد   ا علم هبوده  بسیار بهتهر  و عمل بى

. نموز  اتحاد عالم ب  معلوم و مرید ب  اراده و عامل ب  عمل، مدعی است (116/ 1 

ای از مراتب حسی یا خیالی یا وهمی یها عقلهی یها     هر علم و اراده و عملی مرتب 

کند، خواه این تقویهت، سهبب ارتقهای اهسهان در ابعهاد       قلبی اهسان را تقویت می

گیاهی و جمادی باشد یا ماهع ایهن  اهساهی یا در مجموع ابعاد اهساهی و حیواهی و 

ارتقا باشد. کسی ک  با هر هیتی، فیزیک یا ریاویات یا فلسف  یها علهوم غریبه  یها     

خواهد، در حالت تقویت بعضهی از ابعهاد    کننده را می علوم حصولی صرفاً سرگرم

وجود خود است، چ  با تقویت این ابعاد، بُعدهای اهساهی و مَلَکی او هیز تقویهت  

صرفاً ابعاد بهیمی و سبعی و شهیطاهی او تقویهت شهوهد. اراده و اعمهال      شوهد یا

کهردن یها تقویهت ابعهاد      جواهحی و جوارحی هیز دقیقاً همین هقه  را در بالفعهل  

 م تلف اهسان دارهد.

 رابطة حقیقت علم با حقیقت اراده. 11

« خواسهتن »، «اراده»های  و... با مفهوم لفظ« داهستن»، «علم»های  مسلمّا مفهوم لفظ

و... متفاوت است. اما حقیقت عینی علم چ  هسبتی با حقیقت عینی اراده دارد  با 

مفههوم،    ویهیه دربهار    توج  ب  تفاوت مباهی صهدرالمتألهین و علامه  مصهباح به     

ا مری، حقیقت عینی و وجود عینی، قطعهاً دیهدگاه ایهن دو حکهیم      حقیقت هفس

ههای دو   فاوت دارد. برخی از تفهاوت بزرگوار دست کم ب  لحاظ تحلیل و هظر، ت

 دیدگاه ب  قرار زیر است:
 الف( همراهی وجود با علم و اراده

از هظر صدرالمتألهین، الفاظ وجود، علهم و اراده، سه  مفههوم و سه  حقیقهت      
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اهد  یعنهی مطهابق    ا مری دارهد  ولی ب  لحاظ تحقق عینی، همیش  همراه هم هفس

ای ک  وجود هست، ب  همان اههدازه ههم    هر اهدازهمباهی صدرالمتألهین، هر جا ب  

علم و اراده هست و معنا هدارد وجودی فاقد علم و اراده باشد یا علم داشت  باشد 

و اراده هداشت  باشد یا اراده داشت  باشد و علم هداشت  باشد. البت  این مسئل  امکان 

از اراده هباشهد    دارد ک  در یک مرتب  از وجود، یک مرتب  از علم یها یهک مرتبه    

ک  امکان دارد در یک مرتب  از وجود، یک مرتب  از علم باشد و یهک مرتبهع    چنان

خاص از اراده هباشد یا در یک مرتب  از وجود، یهک مرتبه  از اراده باشهد و یهک     

مرتب  از علم هباشد. پس اینک  در جایی وجود باشد و علم و اراده هباشد یا وجود 

باشد، یا وجهود و اراده باشهند و علهم هباشهد، صهرفاً بهدان       و علم باشند و اراده ه

معناست ک  هوعی وجود و هوعی علم و هوعی اراده اسهت و یهک ههوع دیگهر از     

وجود و یک هوع دیگر از علم و یک هوع دیگر از اراده هیستند. از سوی دیگهر بها   

ل وجود هم توج  ب  اتحاد عالم با علم و مرید با اراده، با تحول علم و اراده، تحو

داهد و طبعهاً هسهبت به  نن ههیچ ههوع       دهد  یعنی اهساهی ک  چیزی را همی رخ می

فهمهد   ای از وجود دارد و اهساهی که  همهان چیهز را مهی     ای هم هدارد، مرتب  اراده

ای دیگر را. طبعاً متناسب با وجود جدید و علم جدید، اراد  جدید و اعمال  مرتب 

 شوهد. اهسان حاصل می جواهحی و جوارحی جدید هم برای

بعید است علام  مصباح ب  لحهاظ شهریعت و شههود م هالف علهم و اراد       

همگاهی باشد، هرچند گاهی عبارات شرعی در مورد علم و اراد  دیوار و نسهمان  

و زمین و... را صریحاً یا تلویحاً کنایی و استعاری یا حاکی از اطاعت اشیا از اراد  

 :1383؛ همقو،  388/ 1: 1389؛ همقو،  91: 1399اح یزدی، )مصبخواهد  تکوینی الهی می

توان گفت، ایهن اسهت    عقید  ایشان می  . ب  هر حال نه   قاطعاه  دربار (319/ 9 
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ههوع تهلازم عقلهی میهان وجهود و علهم و اراده         ک  ایشان در فضای فلسف ، هیچ

دی بیند و هیچ دلیل عقلی و فلسفی بر وجود علهم و اراده در موجهودات مها    همی

ای ب  افهزای  و   معتقد هیست  هم نین از هظر ایشان افزای  هر هوع علم و اراده

 الجمله  ایهن معنها را قبهول دارد:      شود  هرچند فی اشتداد وجودی عالم منجر همی

؛ 199-198/ 98و  318و  113/ 18: 1148)حر عاملی،  «...اَصْغ  اِل  ناطِق فَقَدْ عَبَدَ ُ مَنْ»

 .(199: 1399 مصباح یزدی،

از هظر علام  مصباح، تفکیهک وجهود مجهرد از علهم به  خهود و اراد  ذاتهی        

معناست  ولی این بدان معنا هیست که  بهین مراتهب وجهود و      )خواست خود( بی

مراتب علم و مراتب اراده تلازمی دائمی برقرار باشد  ب  طوری ک  با تغییر وجود، 

هر هوع علم و اراده، الزاماً تحولی تغییر علم و اراده روی دهد یا بر عکس با تغییر 

 در وجود رخ دهد.

 ب( علم و ارادة حق تعالی

تواهند در ومن یهک یها چنهد وجهود جمهع       از منظر صدرالمتألهین حقایق می

ویهیه در   شوهد و بر اساس نموز  تشکیک، همع حقایق در مراتب عالی وجهود به   

ایق علم و اراد  ذاتهی به    توان گفت حق اهد. بنابراین می الوجود، جمع مرتبع واجب

ب  یک وجود بسیط موجودهد  -سبحاه -ذات و ب  هظام احسن در مرتبع ذات حق 

اهد ک  در مرتبع فعهل و به  وجهود فعهل      و علم فعلی و اراد  فعلی هیز دو حقیقت

های علهم و اراده هظهر کنهیم، تعبیهر       خداوهد موجودهد. البت  اگر ب  رابطع حقیقت

تهر اسهت  چهون علهم و اراده دو حقیقهت       هشهینی دقیهق   متلازم و همراهی یا هه 

: 1891)صدرالمتألهین، اهد یا دست کم دو اعتبار متفاوت دارهد  ا مری م تلف هفس

  ولی اگر ب  وجود عینی بسیطی ک  همع حقایق را به  هحهو اههدماجی در    (331/ 6 
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ینهی یها   در بسهتر وجهود ع  -خود دارد، هظر کنیم، تعبیر عینیت علم و اراد  ذاتهی  

ک  در مهورد     چنان(111و  333-339)همان: رسد  تر ب  هظر می دقیق -حقیقت عینی

توان ب  همین قیاس، تلازم حقایق علم فعلی و اراد  فعلی یها عینیهت    فعل هیز می

توان تلازم را ب  معنای عهام یعنهی    علم فعلی و اراد  فعلی را ب  کار برد. ومناً می

 ریم تا هر دو حالت را شامل شود.مطلق عدم اهفکاک ب  کار بب

طبعاً علام  مصباح هم با مباهی خاص خود یک هوع وحهدت مصهداقی بهرای    

مفاهیم وجود و علم و اراده در مرتبع ذات حق و در مرتبع فعل او معتقد است ک  

ب  لحاظ هظری با تحلیل صدرالمتألهین بسیار متفاوت است. از منظر ایشهان، ذات  

است و تعدد صفات خداوهد ب  لحاظ هوع هگهاه ذهنهی    الهی وجود بسیط محض

ماست  یعنی اراده و علم حق صرفاً از منظر اذهان مها غیهر از یکهدیگر و غیهر از     

ههای متعهددی هیهز     اهد  ولی از هظر خارجی حتی حیهث  وجود ذات یا وجود فعل

و علم و اراد  ذاتی او متصهور هیسهت. شهاید ایشهان      -سبحاه  -برای وجود حق 

هیز تعدد  -سبحاه  -وجود فعل و وجود علم فعلی و وجود اراد  فعلی حق  برای

کند که  بهین علهم و اراد      خارجی معتقد هباشد. باید توج  داشت ایشان تأکید می

حق تفاوت است و اراد  حق، خواست و محبتی است ک  ملازم علم حق اسهت   

یم صفات الهی، تعهدد  ولی با توج  ب  مباهی ایشان و اینک  ایشان ورای تعدد مفاه

، صرفاً یک هوع تلازم ذهنهی  (361/ 1الف: 1381)مصباح یزدی، دیگری قایل هیستند 

و مفهومی است و قاعدتاً صهدرالمتألهین هیهز منکهر تعهدد مفههومی علهم و اراده       

 هیست.
 ت( علم و ارادة انسان

کننهد که     هم صدرالمتألهین و هم علام  مصباح در موارد متعدد تصهریح مهی  
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شهود اراده   هاست و شر  کافی هیست  یعنی همهی  علم، شر   زم برای همع اراده

شود علم داشت و اراده هداشهت. بهر ایهن اسهاس      داشت و علم هداشت  ولی می

اینک  تقویت عقل و علم در اراده مؤثر است و تأثیر نن هم چشمگیر است، تأثیر  با

طلهب به  ظهاهر بها ادعهای      . این م(198و  199-191: 1399)همو، نن قطعی هیست 

اهد، هاسازگار است  ولهی گفتهیم که      صدرالمتألهین ک  وجود و علم و اراده ملازم

مطابق مباهی صدرالمتألهین در مواردی ک  وجودی هست و علم و اراده هیستند یا 

وجود و علم هستند و اراده هیست، یک هوع وجود و یک هوع علهم و یهک ههوع    

ه  مطلق وجهود و مطلهق علهم و مطلهق اراده. بنهابراین      اهد،  اراده از هم جدا شده

تواهد بپذیرد ک  علم و اراده از صفات وجود بما هو وجودههد و   صدرالمتألهین می

 ای ملازم هیست. با این حال هر هوع وجودی با هر هوع علم و اراده
 ث( علم به سازگاری و ارادة خداوند و انسان

هها   ابطع وروری وجود هدارد  زیرا اهسهان قطعاً بین مطلق علم با مطلق اراده ر

ای هدارهد  اما ب  اعتقاد ما از مجموع مباهی صدرالمتألهین  گاهی علم دارهد و اراده

توان برداشت کرد ک  هم در خداوهد و هم در اهسان بین یهک ههوع خهاص از     می

علم، یعنی درک ملائمت )علم ب  سازگاری(، با یک ههوع خهاص از اراده، رابطهع    

یا یک هوع اراده اسهت  « علم ب  سازگاری»ی برقرار است  ب  عبارت دیگر ورور

چه   -یا شر   زم و کافی برای یک هوع اراده است و بنابراین معنا ههدارد کسهی   

چیهزی را بها خهود سهازگار بداههد و مطلقها نن را        -خداوهد و چ  غیهر خداوههد  

یقت عینهی نن  ه واهد. پس درک ملایمت یا یک هوع اراده است یا دست کم حق

ملازم حقیقت عینی یک هوع اراده و خواست است و در هر دو صورت، تفکیهک  

فبالحقيقة هذه الأمور الأربعة أعني  العميو ا اارا و ا القيو  ا    »نمیز است.  میان نهها تناقض
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« نيوجد ف  عوالو أربعة يظهر ف  كل موطن بصورو خاصة تناسب ذلك الميوط  الميل معنى ااحد

 .(319/ 6: 1891ین، )صدرالمتأله

ب  اعتقاد ما تلازم میان علم ب  سازگاری و یک هوع اراده را ب  علامه  مصهباح   

)ر.ک: ماهند برخی اهدیشمندان دیگهر  -بااینک  ایشان توان هسبت داد  یعنی  هیز می

داهند ک  تابع علهم اسهت و    اراده را خواست و محبت و روایتی می -(338همان: 

عبارت صریحی از ایشان هیافتیم ک  اراده و خواست را نک  ای خود علم هیست و با

کهردن    زمع وروری درک ملایمت بشمارهد، استنبا  ما این است ک  بها وهمیم   

تهوان گفهت ایشهان محبهت و اراده و خواسهت       مباهی قطعی ایشان ب  یکدیگر می

هاپهذیر علهم به  سهازگاری یها درک ملایمهت        اهسان را  زمع وروری و اهفکهاک 

رسند، باید  داهد. طبعاً عبارات دیگر ایشان را ک  متعار، با این ادعا ب  هظر می می

 توجی  کرد. مباهی مزبور ب  قرار زیرهد:

الف( رابطع علت تام  و فعل نن، یک رابطع وروری اسهت و ایهن وهرورت    

 بودن نن هدارد. فعل، منافاتی با ارادی و اختیاری

 ی دارد. ( هر فعل ارادی و اختیاری، علت غای

 ت( علت غایی، علت فاعلیت فاعل است.

ث( علت غاییِ ههایی هر کاری حب فاعل به  خهودش اسهت  زیهرا تهرجیح      

بلامرجح محال است و مرجح در هر کاری، ملایمت و خیربودن نن کار و هتیجهع  

نن کار برای ذات فاعل است  بنابراین هر کاری را برای رسیدن ب  امری ملائم بها  

دهیم و امر ملائم با ذات خود را هم دوست داریم، چون ذات  می ذات خود اهجام

 خود را دوست داریم.

 ج( حب ذات،  زمع وروری علم ب  ذات است.
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ورورتاً علم ب  ذات خهود دارد    بر اساس این مباهی، هر کسی ک  مجرد است،

و هر کسی ک  علم ب  ذات خود دارد، ورورتاً حب ذات هیز دارد و هر کسی که   

ذات دارد، ورورتاً حب ب  همع امور ملایم با ذات خود هیز دارد و هر کسی حب 

ملایهم بها    -ب  اعتقهاد او -در هر کاری ورورتاً ب  دهبال غایتی است ک  نن غایت 

ذات اوست. پس کافی است یک اهسان علم ب  سازگاری چیزی با خهودش پیهدا   

داشتن و  اهد و این دوستهاخواه نن چیز را دوست داشت  باشد یا ب و کند تا خواه

 توان گفت: اختصار می خواستن، همان اراده ب  معنای عام است. ب 

حب ب  ههر کهاری که  ملایهم      علم ب  ذات               حب ذات              

 ذات بداهیم )این حب همان اراده ب  معنای عام است(.

 گیری نتیجه

 نیند: از نه   گذشت، هتایج زیر ب  دست می

صههدرالمتألهین معتقههد اسههت: الههف( الفههاظ وجههود، علههم و اراده، مفههاهیم . 4

تشکیکی دارهد و هر مفهوم مشکک ب  تشکیک عامی حاکی از یک حقیقت عینی 

تشکیکی ب  تشکیک خاصهی اسهت  بنهابراین حقیقهت وجهود، حقیقهت علهم و        

حقیقت اراده، تشکیک خاصی دارهد.  ( حقایق علهم و اراده، از لهوازم حقیقهت    

وجودهد  بنابراین ماهنهد حقیقهت وجهود، یهک حقیقهت واحهد سهاری در همهع         

موجودات دارهد. ت( بعضی از مراتهب وجهود و علهم و اراده، غیهر از تشهکیک،      

کهردن و عامهل بها     نموزی و مرید بها اراده  اشتداد وجودی هیز دارهد و عالم با علم

 د.کننه  شهوهد و شهدت وجهودی پیهدا مهی      عمل جواهحی و جهوارحی یکهی مهی   

 اهد. ث( بنابراین تحول وجودی، تحول علمی و تحول ارادی ملازم هم

شهده را به  صهورت کامهل      علام  مصباح تقریبهاً ههیچ یهک از مبهاهی یهاد     . 4
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 پذیرد: همی

ا مهری بها وجهود عینهی و حقیقهت       الف( ایشان ه  تفکیک میان حقیقت هفس

صهدرالمتألهین قبهول   پذیرد، ه  تشکیک خاصی را ب  معنای مورد هظر  عینی را می

دارد  ه  حرکت جوهری هفس بر اثر اتحاد عاقل ب  معقول را به  صهورت کامهل    

شهمارد و... .   کند، ه  علم و اراده را ساری و جهاری در همهع عهالم مهی     قبول می

علام  مصباح فقط برای موجودات مجرد، علم و اراده قایل است و علم را شهر   

کهافی. اراده را از لهوازم علهم به  سهازگاری      داههد هه  شهر       زم برای اراده مهی 

شمارهد ه  همان علم ب  سازگاری و... .  ( ایشان در مورد علم و اراد  الههی،   می

هها،   شمارد و در مورد اهسان مفهوم ذهنی را متعدد و مصداق خارجی را واحد می

ز داههد  یعنهی ا   ازا و مصداق خارجی را هم گاهی متعدد مهی  علاوه بر مفهوم، ماب 

ازای مستقل از خهود اهسهان و از علهم او     منظر ایشان، اراد  اهسان گاهی یک ماب 

اههد و   دارد، زیرا دست کم برخی اقسام علم و اراد  اهسان، از قبیل کیهف هفسهاهی  

ازای مستقل دارد و طبعهاً   کیف هفساهی از منظر ایشان یکی از اعرا، است و ماب 

-198/ 1القف:  1381)مصباح یزدی، اهد  ساهیعلم و اراده دو هوع متفاوت از کیف هف

 .(964و  914، 194-118/ 9و  134

بر اساس مباهی صدرالمتألهین هر جا وجود هست، هم علهم هسهت و ههم    . 4

اراده  دیگر معنا هدارد علم باشد و اراده هباشد یها بهر عکهس. بها ایهن حهال ههم        

م اسهت و در  کند ک  اراده در بعضهی مهواطن عهین عله     صدرالمتألهین تصریح می

بینیم ک  گهاهی به     بعضی مراتب، غیر علم است. ما هیز در تجار  عادی خود می

کنیم(. تبیین فلسهفی ایهن مهوارد     خواهیم )اراده همی چیزی علم داریم و نن را همی

ب  این صورت است ک  در موارد مزبور یک هوع وجود و یک ههوع علهم و یهک    
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ای از علم از یک مرتبهع دیگهر اراده    مرتب اهد  یعنی  هوع اراده جداگاه  محقق شده

  جدا شده است ه  مطلق علم از مطلق اراده.

شهناختی صهدرالمتألهین و علامه  مصهباح در تحلیهل       اینک  مباهی هسهتی  با. 4

ههای ایشهان در    حقایق علم و اراده قدری متفاوت است، حاصل مباهی و دیهدگاه 

وروری و غیهر قابهل اهفکهاک      عمل و در مقام ثبوت این است ک  یک هوع رابطع

میان اراده و علم ب  سازگاری )درک ملایمت( وجود دارد  یعنی ب  اعتقاد ما، ههر  

هماهی یا تلازم وهروری بها اراده    پذیرهد ک  هوعی علم، این دو حکیم بزرگوار می

دارد و این ورورت هیچ منافاتی با اراد  نزاد و اختیار اهسان و هظام پاداش و جزا 

 قبح عقلی و... هدارد. و حسن و

ممکن است اشکال شود ک  ما خیلی از کارها را دوست داریهم و سهازگار   . 4

دهد ک  علم به  سهازگاری یها     کنیم و این هشان می یابیم، ولی اراده همی با خود می

درک ملایم من حیث هو ملایم، ه  همان اراده است و ه  رابطع وهروری بها اراده   

ا خیلی چیزها را دوست داریم، ولی ب  حسب بعضی از دارد. پاسخ این است ک  م

مراتب یا ابعاد یا قوای خود، ه  ب  حسب همع مراتب و ابعاد و قهوای روحهاهی و   

جسماهی خود  یعنی بعضی از امور ک  در هگاه اول محبو  ما هستند، ما نههها را  

عهد  داهیم  مهثلاً همهاز شهب و روزه را به  حسهب ب      سازگار با کل وجود خود همی

داهیم  ولی هنگهام   روحاهی و قوای مجرد خود دوست داریم و با خود سازگار می

غلبع خوا  یا تشنگی، نهها را ب  حسب قوای بهدهی و مهادی هاسهازگار بها خهود      

بعدی ک  هم روح دارد و ههم بهدن و    یابیم. بنابراین ب  عنوان یک موجود چند می

را، هر کدام از این دو کهار  هم لذت روحاهی را دوست دارد و هم لذت جسماهی 

خهواهیم و دوسهت    را در مجموع شرایط، سازگارتر با همع وجود خود بداهیم، می
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 کنیم. داریم و اراده می

های کلی و جزئهی اهسهان    روشنی هق  طینت اولی  در اراده از هکتع اخیر ب . 1

شود  چراک  ههر کسهی متناسهب بها بعهد غالهب بهر         در سراسر زهدگی روشن می

  قُلْ کُهل  یَعمَْهلُ عَلهى   »یابد:  خود، کارها را سازگار یا هاسازگار با خود می حقیقت

. هم نین هق  طینت ثاهوی  ک  بر اثر اعمال صالح و طهالح و  (91اسراء: ) «شاکِلَتِ ِ

 شود. های کلی و جزئی بعدی اهسان روشن می گیرد، در اراده ملکات شکل می

توان  خوبی می م و اراده روشن شود، ب اگر هق  طینت ثاهوی  در درک ملای. 4

ها متفاوت است، بااینک  هر کسی هر چیزی ب واههد   فهمید ک  چرا بهشت اهسان

وَ لَ ُممْ فيهما مما    »  (149)انبیاء: « مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ  وَ قُمْ في»دهند:  ب  او می

 «وَ فيهما مما تَ ْمتَهيهِ الْمفَنْفُسُ    »  (31)فصقلت:  « أَنْفُسُ ُمْ وَ لَ ُمْ فيها ما تَدَّعوُنَ  تَ ْتَهي

 .(81زدر : )

هم تفکیک علم و اراده از یکدیگر و هم تهلازم علهم و اراده بها اشهکا ت     . 4

 گنجد.  اهد ک  بررسی نهها در این مجال همی بسیاری مواج 
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 .الموع  

: ، قمم مؤسسم  آل البيمت  ، تحقيمق از  وسائل ال يع ق(، 4141)  حسن   ن حو عامل ، محمد -
 .  مؤسس  آل البيت

 .مونز ن و فوقنگ   جاء، تهوان:  قزا  و يک ن ته(، 4631زاد  آملي، حسن ) حسن -
انت ما ا  وزا    ، تهموان:  د  شوح فصوص الح مممد الهمم (، 4631زاد  آملي، حسن ) حسن -

 . ا شاد اسلام 
الله حسمن زاد    تصحيح و تعليمق از آيمت  ، شوح المنظوم (، 4631-4631سبزوا ي، ملاقادي ) -

 .ن و ناب، تهوان: آمل  و تحقيق و تقديم از مسعود طالب 

، قمم:  فيضم   مقدمه از صدوق  و تصمحيح از نمويم  ، اسوا  الح م(، 4616سبزوا ي، ملاقادي ) -
 .مطبوعا  دين 

، تحقيمق از صمبحي صمالح و تصمحيح از     نهج البلاي ق(، 4141)  حسين شوي  الوض ، محمد ن -
 . قجو  ، قم: فيض ارسلام

 ه تصحيح و اقتمام دنتو سيد حسين ،  ساله سه اصل(، 4614صد المتفلهين، محمد  ن ا واقيم ) -
 .دان گا  علوم معقول و منقول تهوانو، تهوان: نص

ي، محممد خواجمو   :مقدممه و تصمحيح  ، مفاتيح الغيب (،4636صد المتفلهين، محمد  ن ا واقيم ) -
 .سسه تحقيقا  فوقنگ ؤ: متهوان

تحقيمق و  ، صمد المتفلهين مجموعمه  سمائل فلسمف     (، 4631صد المتفلهين، محمد  ن ا واقيم ) -
  .انت ا ا  ح مت، تهوان: تصحيح از حامد ناج  اصفهان 

تصحيح و تحقيمق از سيدحسمين   ،  سال  ف  الحدوث(، 4631صد المتفلهين، محمد  ن ا واقيم ) -
 . نياد ح مت اسلام  صد ا ن، تهوان:موسويا

،  يموو :    ع لأسفا  العقلي  االح م  المتعالي  ف  الأم(، 4114صد المتفلهين، محمد  ن ا واقيم ) -
 .6، چحياء التواثادا  
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45 

 .:  يدا ، قمالحاشي  عل  الهيا  ال فاءتا(،   واقيم ) يصد المتفلهين، محمد  ن ا -

، قم، مؤسسمه آموزشمي و   4، إد آمدي  ه نظام ح مت صد ائي  (،4611عبوديت، عبدالوسول ) -
 پژوق ي امام خميني )  (.

، قم، مؤسسه آموزشمي  نظام ح مت صد ايي؛ ت  يک د  وجود(، 4613عبوديت، عبدالوسول ) -
 .2)  (، چو پژوق ي امام خميني 

: دا  احياء التمواث  ،  يوو  جمع  از محققان ، تحقيق حا  الأنوا   ق(،4146) مجلس ، محمد اقو -
 .2، چ العو ي

قمم: مؤسسمه آموزشم  و    ، ودشناسم   مواخ خودسمازخ   خ(، 4612ي )محممدتق مصباح يزدي،  -
 .)  ( ن يپژوق   امام خم

 نيو نگما   احمدحسم   قيتحق ،يم اتب خلاق يو  و س نقد(، 4611ي )محمدتقمصباح يزدي،  -
 )  (.  ن ي: مؤسسه آموزش  و پژوق   امام خمقمي، فيشو
 يو نگما  : محمدمهمد   نيتمدو  ،پيام مو  از  ستو شمهاد  (، 4611ي )محمدتقمصباح يزدي،  -

 .1، چ)  ( ينيامام خم يو پژوق  آموزشي مؤسسه: قم ي،قم يناد 
مؤسسمه آموزشم  و   : قمم  ،2و  4إ، آمموز  فلسمفه  الم (،   4614ي )محممدتق مصباح يزدي،  -

 )  (.  ن يپژوق   امام خم

و نگما  : محممد اقو    قيم تحق ،4إ ،شمفاء  ا يم شوح الهب(،  4614ي )محمدتقمصباح يزدي،  -
  .2)  (، چ  ن يقم: مؤسسه آموزش  و پژوق   امام خم، انيمل 
قمم:   ي،سمبحان  ميو نگما   نمو   نيتمدو ، سوافوازان يمايس (،4612ي )محمدتقمصباح يزدي،  -

 .)  ( ينيامام خم يو پژوق  يمؤسسه آموزش
  ي، قمم: سمبحان  ميو نگما   نمو   نيتمدو ، سلوک يقا سجاد (، 4616ي )محمدتقمصباح يزدي،  -

 .2مؤسسه آموزشي و پژوق ي امام خميني )  (، چ

 


